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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...(

به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند كه اين براى آنان پاكيزه‏تر است زيرا خدا به آنچه مى‏كنند آگاه است. و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعا از آن پيداست و بايد روسرى خود را بر سينه‌ي خويش [فرو] اندازند و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان...
تفاوت نگاه عقلي با نگاه حسّي
پيام عقل و روان در خصوص ارتباط بين زن و مرد، بحث گسترده‌اي است که در اين‌جا زوايايي از آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

حتماً مستحضريد در موضوعات مربوط به روان اگر با نکاتي مبهم روبه‌رو شديد که علت به‌وجود‌آمدن آن برايتان روشن نيست به جهت آن است که مباني نظري آن موضوع خوب بررسي نشده است، خصوصاً در موضوع مهمي مثل ارتباط بين زن و مرد. يکي از موضوعاتي که در باره‌ي زن و مرد بايد مورد بحث قرار گيرد، جايگاه وجودي و فلسفي انسان است از لحاظ روان‌شناسي نظري و انسان‌شناسي، و نه از لحاظِ روان‌شناسي تجربي، که در محدوده‌ي عکس العمل‌ها و رفلکس‌هايي است که مي‌توان به کمک تجربه شناخت. 
آنچه در ابتدا نبايد از آن غافل شد توجه به روان انسان است. وقتي در اين بحث مي‌گوييم مي‌خواهيم پيام‌هاي عقلي - رواني را مورد بررسي قرار دهيم منظورمان پيام هاي عقلِ تجربي نيست، در روان‌شناسي جاري در دانشگاه‌ها اصولي را که براساس تجربه کسب کرده‌اند سرمايه‌ي کار خود قرار مي‌دهند و بر اساس آن عمل مي‌کنند. حوزه‌ي کار در حد مورد‌هاي تجربه‌شده است. اما يک وقت موضوع را از طريق دريافت‌هاي فوق حسي، مثل وَحي با استدلال عقلي و يا کشف عرفاني مدّ نظر قرار مي‌دهيم و سپس نمونه‌هاي بيروني و حسي را بر اساس آن تفسير مي‌کنيم. به اين معني که ابتدا فيل را مي‌بينيم و بعد اگر در تاريکي دستمان به خرطومش افتاد نمي‌گوييم ناودان است.

از طريق فهم عقلي مي‌توان شخصيت کلي موضوع را دريافت کرد و سپس جزئيات آن را مورد بررسي قرار داد، در حالي‌که در روش‌هاي حسي هر بار با چهره‌اي از موضوع روبه‌رو هستيم و هرگز به اصل موضوع پي نمي‌بريم و به همين جهت در روش تجربه‌ي انسان همواره با آزمون و خطا همراه است. مثل موقعيت کسي که قبل از آن‌که فيل را ديده باشد، در اطاق تاريک مي‌خواست با کف دست، کلّيت فيل را دريابد. در حالي‌که در روش‌ عقلي، ابتدا کليت موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس به جزئيات آن بر اساس آن نگاه کلي پرداخته مي‌شود. 

حوزه‌ي ديگري که علاوه بر نگاه عقلي مي‌تواند انسان را با حقيقت موضوعات آشنا کند، نگاه قرآني است که در جاي خود رازها و پيام‌ها دارد، در آن راستا نگاه قرآني و رشته‌ي فقهي، تکاليف هرکس را در ارتباط با مرز زن و مرد تعيين مي‌کند، امّا رشته‌ي کلامي و توجه به رابطه‌ي بين زن و مرد موضوع را به شکل ديگري دنبال مي‌کند، آنچه مي‌توان گفت اين‌که برهان، عرفان و قرآن هر کدام نسبت به چگونگي روابط بين زن و مرد حرف دارند و با توجه به نگاهي که قرآن در اختيار آن‌ها قرار مي‌دهد، هرکدام از زاويه‌اي موضوع را بررسي مي‌کنند.
در نگاه ديني اوّل چيزي که بايد درباره‌ي موضوع ارتباط بين زن و مرد مدّ نظر قرار گيرد اين است که دين هدف انسان را تا کجاها مي‌داند که براساس آن هدف تکاليفي را براي انسان‌ها تعيين مي‌کند. وقتي اين موضوع به‌خوبي روشن شود مي‌توان جايگاه احکام الهي را در ارتباط بين زن و مرد به خوبي روشن کرد.
آرامش‌هاي وَهمي
بديهي است که هرکس در ذات خود نياز به آرامش روان دارد. حال بر اساس زندگي و اهدافي که انسان‌ها براي خود تعيين کرده‌اند مصداق اين آرامش متفاوت است. ممکن است يک نفر آرامش را اين ‌طوري بشناسد که سيگاري بر‌دارد و در يک مکان بي سر و صدا آن را دود کند تا روانش آرام شود، و ديگري آرامش رواني خود را در کار ديگري مي‌جويد، در حالي‌که اگر بپذيريم انسان‌ها اهدافي حقيقي دارند که بايد آرامش خود را در راستاي آن اهداف دنبال کنند ديگر نمي‌توان به آرامش‌هاي وَهمي اصالت داد و نيز با توجه به اهداف حقيقي است که مي‌‌توان تشخيص داد آرامشي که طرف با دودکردن سيگار به دنبال آن است، آرامش وَهمي است و چيزي نمي‌گذرد که احساس مي‌کند با اين کار جواب مطلوب خود را به‌دست نياورده است. زيرا از يک طرف انسان نياز به آرامش دارد و از طرف ديگر از طريق فوق نتوانسته است آن را به دست آورد. اين به جهت آن است که نسبت به حقيقت خود غافل است و لذا نمي‌داند چگونه مي‌تواند آرامش حقيقي را پيدا کند. قرآن مي‌فرمايد مقام بهشت، مقام «سلام» است و خطاب به مؤمنين مي‌فرمايد: «اُدْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنينَ»؛
 وارد بهشت شويد در حالي‌که در آرامش و امنيت مي‌باشيد. شما به طور فطري از خود مي‌پرسيد براي چه در دنيا آمده‌ايم، براي چه درس بخوانيم؟ و صدها سؤال از اين‌گونه داريد. اين چراها وقتي مطرح است که مطلوب شما که آرامش است توسط کارهايي که به آن دست مي‌زنيد به‌دست نيامده است، و لذا مي‌گوئيد چرا اين کار را کردم و يا چرا آن کار را نکردم، چون از طريق آن کارها به آرامش مطلوب دست نيافته‌ايد، مي‌گوئي من از اين کلاس خسته شدم، چون آن آرامش حقيقي که با حضور در اين کلاس مي‌طلبيديد حاصل نشد، هرچند در ظاهرِ امر برنامه‌ها طوري خود را مي‌نمايانند که آن آرامشي که به دنبال آن هستيم در آن‌ها موجود است. ولي در بسياري موارد وقتي وارد آن‌ها مي‌شويم مي‌يابيم که اين‌چنين نيست. 
مي‌توان نتيجه گرفت عوامل آرامش دو نوع است. يکي عوامل حقيقي و ديگري عوامل کاذب. آرامش حقيقي آن نوع آرامشي است که عقل به حقيقت آن پي برده باشد، و آرامش کاذب آن نوع آرامشي است که صرفاً وَهم ما آن را تصديق کند و اجازه ندهد عقل نظر دهد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت: آرامش حقيقي با جواب‌گويي به گرايش‌هاي فطري حاصل مي‌شود، به همين جهت برعکس آرامش‌هاي وَهمي، حقيقي و پايداراند. 
ابتدا بايد روشن شود آنچه عقلي و استدلالي است، حقيقي است، هرچند نمي‌خواهيم بگوييم آنچه را عقل از حقايق به ما مي‌دهد همه‌ي حقيقت آن چيزي است که هست. مسلّم آنچه قرآن و عرفان در اختيار ما مي‌گذارند چهره‌ي روشن‌تري از حقيقت است ولي عقل برعکسِ وَهم، ما را متوجه حقيقت مي‌کند.

رابطه‌ي بين محدوديت‌هاي شرعي و آرامش حقيقي
با توجه به مقدمات فوق عرض مي‌کنيم براي آرامش حقيقي بايد متوجه موضوعاتي شد که حقيقي باشند و دين الهي در منظر ما قرار مي‌دهد، و يا با توجه به اين امر است که بايد پرسيده شود چرا دين براي انسان محدوديت‌هايي را ترسيم مي‌کند و مرزهايي را که خداوند رعايت آن را به بشر تکليف مي‌کند چه نقشي در ارتباط با نزديکي به هدف اصلي و ايجاد آرامش حقيقي دارد؟ به عبارت ديگر آيا روش‌هاي ديني با توجه به محدوديت‌هايي که در بعضي موارد براي انسان ايجاد مي‌کند، ربطي به آرامش او دارد؟ براي جواب‌گويي به اين سؤال ابتدا بايد روشن شود که آرامش حقيقي از طريق به‌خودآمدن به‌دست مي‌آيد و نه با غفلت از ابعاد حقيقي خود. شما اگر بيش از حد توجه به پديده‌هاي بيروني داشته باشيد، احساس مي‌کنيد از خود دور شده‌ايد، و برعکس؛ هرچه از تعلقات دنيايي آزاد شويد احساس مي‌کنيد بيشتر با خود هستيد و در آرامش به‌سر مي‌بريد. به قول عرفا؛ «انقطاع از عالم بيرون سبب آرامش جان است». عموماً ملت‌ها براساس يک تجربه‌ي شخصي اين را قبول دارند که «تزکيه» و قطع از امور بيروني با يک نوع خوديابي همراه است. شما هرچه از امور بيرونِ از روح و روان خود آسوده‌تر شويد، و هرچه کم‌تر حس بر شما حکومت کند، بيشتر به خود نزديک مي‌شويد. چون خودِ پنهان شما که در زندگي روزمرّه از منظر شما پنهان است در رفع تعلق‌هاي بيروني بهتر ظاهر مي‌شود گفت: 

	خويش را صافي کن از اوصاف خود

	تا ببيني ذات پاک صاف خود


	ببيني اندر دل علوم انبياء

	بي‌کتاب و بي مُعيد و اوستا



علت پنهان‌بودن خودِ واقعي را بايد در تعلق روحمان به امور بيروني جستجو کرد. اين نکته براي بهتر روبه‌روشدن با خودِ حقيقتي و ارتباط با حقايق عالم، بسيار با ارزش است. دين الهي بر مبناي همين اصل، دستوراتي را ارائه فرموده است تا ارتباط با حقيقت را در شخصيت انسان نهادينه و بالفعل گرداند. روش ديني غير از روش فلسفي است. دين نمي‌آيد صد دليل براي اثبات قيامت بياورد بلکه کاري مي‌کند که حس دريافت قيامت در انسان زنده شود. مثلاً مي‌فرمايد: «قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي إِلَيْهِ مَنْ أَناب‏* الَّذينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»؛
 بگو: خداوند هركس را بخواهد گمراه، و هركس را كه بازگردد، به سوى خداوند، هدايت مى‏كند! آن‌ها كسانى هستند كه ايمان آورده‏اند، و دل‌هايشان به ياد خدا مطمئن و آرام است؛ آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دل‌ها آرامش مى‏يابد.
آيه‌ي فوق روشن مي‌کند که اگر انسان هدف حقيقي جانش را بشناسد و به آن دل ببندد، به آرامش مطلوبش مي‌رسد. مي‌گويد: اي پيامبر! به مردم بگو که خدا هرکس را خواست گمراه مي‌کند ولي خواست و ميل خداوند بي‌حساب و حکمت نيست، هرکس که اهل انابه و رجوع به حق است هدايت مي‌نمايد، يعني پس هرکس که اهل انابه و رجوع به حق نيست گمراه مي‌شود. بعد روشن مي‌کند کساني اهل انابه‌اند که: «اَلَّذينَ آمَنوُا»؛ مؤمن باشد و ديگر اين که ايمان خود را رشد بدهند و قلب خود را با ياد خدا به آرامش بکشانند. و در انتهاي آيه مي‌فرمايد: قلب با ياد خدا آرامش مي‌يابد، پس قلبي که با ياد خدا آرامش پيدا نکند قلب نيست؛ «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»؛ يعني بدانيد قلب با ذکر و ياد خدا آرامش پيدا مي‌کند. پس اهل انابه با ياد خدا قلب خود را به آرامش کشاندند و رجوع خود را به خدا افزودند.
پس چنانچه ملاحظه فرموديد رابطه‌اي بين جداشدن از تعلقات و توجه به خدا و دست‌يافتن به آرامش حقيقي و قلبي در ميان است.

حقيقت انسان قلب است و به عبارت ديگر انسان همان قلب است، بقيه‌ي قواي انساني مثل خيال و غضبيه و شهوويه و بينايي و شنوايي و غيره، همه در خدمت قلب مي‌باشند، اگر قلب خواست چيزي ديده شود، قواي بينائي را به حرکت در مي‌آورد و چشم مي‌بيند و اگر قلب خواست در مورد موضوعي تعقل کند، قوه‌ي عاقله را به‌کار مي‌گيرد تا در آن موضوع تعقل کند. 

اگر انسان‌ها قلب خود را مشغول امور جزئي و سطحي و حسي نکنند، قلبِ آن‌ها متوجه ظرائف عالم هستي مي‌شود و به همان اندازه از نور خداوند بهره‌مند مي‌گردد و به آرامش مي‌رسد. اين‌ها قلب خود را در امور وَهمي از بين نبرده‌اند، قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّ في‏ ذلِكَ لَذِكْرى‏ لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهيدٌ.»؛
 حقيقت آن است که در قرآن تذكّرى است براى آن كس كه قلب دارد، يا گوش دل فرا مي‌دهد و او نيز ناظر بر حقيقت است.
آيه‌ي فوق مي‌فرمايد اين قرآن را کسي مي‌فهمد که قلب داشته باشد و به مقام قلب رسيده باشد. پس طبق آيه‌ي قبل که فرمود: «قلب‌ها با ياد خدا به آرامش مي‌رسند»، اگر کسي با ذکر خدا و توجه به پروردگار عالم به آرامش نرسيد، قلب ندارد، و فرمود: کسي اهل هدايت است که دو صفت دارد، اوّل اين‌که ايمان دارد، دوم اين‌که قلب او با ذکر خداوند آرام شود، نه با چيز ديگر.
جايگاه احکام اسلامي
با توجه به اين مقدمات حرف بنده اين است که ابتدا بايد حقيقت انسان شناخته شود تا جايگاه حجاب اسلامي و يا ساير محدوديت‌هايي که اسلام بين زن و مرد مطرح کرده است در جاي خود روشن شود. به عبارت ديگر، اول بگو انسان کيست؟ تا معلوم شود چه بايد بکند و چه بايد نکند و اين محدوديت‌ها در شخصيت او چه تأثيري دارد؟ اگر روشن شد حقيقت انسان هماني است که اسلام مي‌گويد و هدايت او به همان طريقي که دين معلوم کرده است، هدايت حقيقي است و موجب آرامش مي‌شود، آن‌‌وقت محدوديت‌هايي که اسلام بين زن و مرد تعيين کرده معني خود را نشان مي‌دهد. مسلّم اگر انسان هدف حقيقي جانش را بشناسد و به آن دل ببندد، به آرامش مطلوب خواهد رسيد و در حفظ آن به هر طريقي که باشد تلاش مي‌کند.

اهداف انساني بنا به فرض سه نوع مي‌توانند باشند:

يکي هدف اصلي يا حقيقي، و ديگري هدف طبيعي يا ابزاري و سوم هدف انحرافي يا جايگزيني.

مگر نه اين‌که انسان يک روح دارد و يک بدن؟ و مگر نه اين که هدف اصلي انسان مربوط به بُعد اصيل او يعني جان يا نفس يا روح اوست؟ پس هر اندازه انسان به هدف حقيقي خود توجه کند به واقع به خود جواب صحيح داده است. وقتي انسان در خواب است بدون آن‌که بدن همراه او باشد، فکر مي‌کند و ادراک دارد؛ که در رؤياي صادقه به آن مي‌پردازند. همه‌ي اين‌ها نشان مي‌دهد که حقيقت انسان بدن او نيست، به طوري که وقتي انسان مُرد مي‌بيند که مي‌ميريد، نه اين‌که واقعاً کسي با مردن نابود شود، وقتي روي اين مطلب وقت بگذاريد و بدانيد شخصيت اصلي انسان چيست، در انتخاب هدف حقيقي دچار انحراف نمي‌شويد. 

با توجه به بحث فوق روشن مي‌شود هدف حقيقي انسان مربوط به روح او است، و چون روح او يک حقيقت معنـوي است، هدف حقيقي انسان حتماً در ارتباط با معنويات -که همان توجه انسان به خالق هستي يا کمال مطلق است- حاصل مي‌شود، و کمال انسان در ازاء ارتباط با خالق او محقق مي‌گردد و موجب وسعت جان انسان مي‌شود، ولي هدف طبيعي يا ابزاري هدفي است مربوط به بدن براي آن‌که بدن به آن‌چه بايد برسد، برسد. مثل اهدافي که در راستاي داشتن ماشين و لباس و خانه و غيره داريم.

اگر موضوع جايگاه هدف حقيقي و هدف ابزاري، درست تحليل نشود و جاي روح و تن در راستاي اهدافي که هر کدام بايد داشته باشند درست تعيين نگردد، همواره با مشکل روبه‌رو خواهيم بود. اسلام با توجه به اين‌که خداوند همه‌ي ابعاد انسان را مي‌شناسد، براي بدن به اندازه‌اي که بدن در زندگي انسان نقش دارد حساب باز کرده است. و متوجه است که حقيقت هر انساني نه زن‌بودن است و نه مردبودن آن، بلکه بدنِ بعضي انسان‌ها زن است، و بدنِ بعضي از انسان‌ها مَرداست. 
اهداف انحرافي
اگر از تفاوت جايگاه و اهداف جسم و روح غافل شويم هرگز نمي‌توانيم کارها را درست ادامه دهيم و گرفتار اهداف انحرافي مي‌شويم به اين معني که اهدافي که مربوط به بدن است را براي روح خود قرار مي‌دهيم و مي‌خواهيم با انواع مدل‌هاي ماشين و لباس و خانه روح خود را به آرامش بکشانيم. و از اين طريق اهداف طبيعي را جاي اهداف حقيقي مي‌گذاريم، چيزي که مشکل بشر امروز شده است. فرهنگ غربي عموماً گرفتار هدف انحرافي است و اهداف بدن را همه‌ي هدف انسان قرار داده است و در نتيجه بشر مدرن با اين همه وسايل راحت براي زندگي، احساس ناکامي مي‌کند. انسان اگر هدف حقيقي خود را بشناسد و به آن دل ببندد، به واقع به هدف مطلوب خود مي‌رسد و ديگر احساس ناکامي نمي‌کند. امّا اگر نسبت به اهداف حقيقي خود غافل شود و در جهت رسيدن به آن‌ها تلاش ننمايد، به خود القاء مي‌کند مي‌خواهم مدرکي بگيرم، ناني بخورم و بروم دنبال کارم، و تلاشي در جهت متعالي‌کردن انديشه‌ي خود نمي‌نمايد، و هلاک مي‌شود.
لازمه‌ي دين‌داري انجام يک‌نوع برنامه‌ريزي جهت نزديکي به اهداف عالي روح و جهت دادن به آن است، نه اين که صرفاً به باورهاي ديني بسنده کنيم. به همين جهت وقتي قرآن مي‌فرمايد: «الّذين آمنوا» بعد از آن و بدون وقفه مي‌فرمايد: «وَ عَمِلُوا الصّالِحات»؛ زيرا با عمل بر طبق باور ديني است که روح انسان از حالت بالقوه به حالت بالفعل در مي‌آيد و مسير تعالي خود را مي‌يابد و از اين طريق به اهداف حقيقي، به عنوان مقصد اصلي دل، دست خواهد يافت. در صورتي که اگر با مشغول‌شدن در اهداف فرعي، نتوانست روح را به اهداف حقيقي برساند - چون روحش با اهداف فرعي، قانع نمي‌شود- آرامش لازم را پيدا نکرده و از کل زندگي مأيوس خواهد شد، و در نتيجه هر دم خود را به کاري مشغول مي‌کند و پيرو آن، فساد در شخصيت فرد جا باز مي‌کند.
رمز مقاومت در مقابل فساد 
تمام افرادي که به فساد تن داده‌اند ابتدا به يک‌نوع از يأس فلسفي دچار شده‌اند به اين معني که فکر مي‌کنند راهي براي رسيدن به مقصد متعالي وجود ندارد و هرچه تلاش کنند به جايي نمي‌رسند. به عبارتي آن‌ها هيچ فايده‌اي براي زندگي خود نمي‌شناسند و لذا هيچ مقاومتي در مقابل اميال نفس اماره براي خود قائل نمي‌باشند. وقتي انسان نتواند براي فعاليت‌هاي خود بينشي قانع کننده‌ پيدا کند هرگز در مقابل اميال نفس امّاره مقاومتي نخواهد داشت و اين جا است که بايد از خود پرسيد چگونه مي‌توان بدون تفکر ديني و ابعادي که دين براي زندگي ابدي مي‌گشايد، در مقابل اميال نفساني مقاومت نمود؟ 

وقتي روشن شد شروع فساد با يأس فلسفي در روان انسان پديد مي‌آيد و سپس در اثر چنين يأسي روحيه‌ي مقاومت در مقابل اميال نفساني از دست مي‌رود و انسان به راحتي به فساد تن مي‌دهد، روشن مي‌شود وقتي انسان توانست هدف حقيقي خود را بشناسد، چگونه در مقابل اميال نفساني خود مقاومت مي‌کند و خود را از فسادها مي‌رهاند. اگر انسان از هدف حقيقي خود غافل نشود و خود را از يأس فلسفي برهاند، نه‌تنها گرفتار فساد نمي‌شود بلکه با جهت‌گيري روح به سوي اهداف متعالي، به آنچنان نشاطي وارد مي‌شود که قرآن در وصف چنين افرادي مي‌گويد: «أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ»؛
 براي اولياء الهي، يعني آن‌هايي که مقصد خود را پروردگارشان قرار دادند، نه نگراني و خوفي از آينده هست و نه غم و حزني از گذشته. چون خود را در کنار مقصد اصلي خود احساس مي‌کنند.

يقين و اوج موفقيت انسان

بحث ما آن بود که انسان از نظر رواني نياز به آرامش دارد، در اين راستا بايد روشن شود آرامش واقعي با اُنس با مقصد حقيقي حاصل مي‌شود و براي اُنس با آن مقصد بايد موانع اُنس برطرف شود و دين عمل تزکيه را جهت رفع موانع ارائه مي‌فرمايد. از طريق تزکيه، حقيقت بر جان انسان جلوه مي‌کند و به اصطلاح انسان به يقين مي‌رسد. و در صورتي که انسان به يقين رسيد اتحادي بين جان او و مقصد حقيقي‌اش برقرار خواهد شد و اين اوج موفقيت يک انسان است. «يقين» حالتي است که در آن حالت انسان حقيقتاً آنچه را مي‌طلبيده، يافته و در راستاي رسيدن به مقصد متعالي خود به اطمينان نايل شده است.

خداوند در رابطه با اهداف خلقت انسان‌ها و جنيان مي‌فرمايد: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ »؛
 من انسان و جن را خلق نکردم مگر براي عبادت و بندگي. از آن طرف با طرح آيات ديگر روشن مي‌کند که بندگي هدف متوسط انسان است زيرا فرمود: «وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقينُ»؛
 عبادت کن تا يقين به سراغ تو آيد و ديگر حجابي بين تو و پروردگارت نباشد و مقصد حقيقي خود را در کنار جانت احساس کني. در رابطه با عظمت يقين از حضرت صادق( داريم: «إِنَّ الْإِيمَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّ الْيَقِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَعَزَّ مِنَ الْيَقِينِ»؛
‏ همانا ايمان برتر از اسلام، و يقين برتر از ايمان است و چيزى گرامي‌تر از يقين نيست. در همين رابطه حضرت باقر( مي‌فرمايند: «لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ شَيْ‏ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ. قَالَ: قُلْتُ فَأَيُّ شَيْ‏ءٍ الْيَقِينُ ؟ قَالَ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَ التَّسْلِيمُ لِلَّهِ وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ»؛
 ‏ ميان مردم چيزى كم‌تر از يقين تقسيم نشده است، راوي مي‌گويد: عرض كردم يقين چيست؟ فرمود: توكل بر خدا و تسليم حکم خدابودن و راضى‌بودن به قضاء الهي و واگذاشتن كار به خدا. 
روايات فوق نشان مي‌دهد انسان تا کجاها مي‌تواند سير کند و اوج بگيرد و لذا بايد گستره‌ي وجودِ بشر را به او نشان داد تا متوجه باشد مقصد اصلي او بسيار عظيم‌تر از آن چيزي است که دنياي مدرن در مقابل او قرار داده است. وقتي ندانست چه چيزي را بايد بپرستد، روح خود را در پرستيدن مقاصد وَهمي گرفتار مي‌کند که به تعبير دين به آن دنياپرستي مي‌گويند، همين‌طور که اگر مقصد حقيقي‌اش را بشناسد موضوعات وَهمي را مقصد خود قرار نمي‌دهد. و در آن صورت است که مي‌فهمد بايدها و نبايدهاي دين، نه‌تنها انسان را از مطلوب خود محروم نمي‌گرداند، بلکه بستر با برکتي است تا انسان به عالي‌ترين مطلوب خود دست يابد. 
بشر دوست دارد عاشق شود تا زندگي‌اش گرم و پرطراوت بماند ولي بايد به او فهماند عاشق چيزي بشود که عشق ورزيدن به آن عشق حقيقي باشد، به عبارت ديگر عاشقِ معشوقي شود که به عمر او معني ببخشد و جهت بدهد. حافظ مي‌گويد:
	عاشق شو ار نه روزي کار جهان سر آيد

	ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستي



آيا عاشق‌شدن بدون معشوق حقيقي، حيات‌بخش و جهت دهنده است؟ با معشوق‌هاي کاذب که نمي‌شود تا آخر عمر به سر برد، ممکن است در ابتداي امر با معشوقه‌هاي محدود دل خوش باشيم و براي آن که از ارتباط با آن خسته نشويم صفاتي عالي به او نسبت دهيم ولي بالأخره از درون به خود خواهي گفت تا کي به خود دروغ‌ مي‌گويي؟ چون نمي‌تواني تمام دلت را به چيزي بسپاري که کمال مطلق نباشد. دل به‌جز با خداوند، يگانه نمي‌شود. دقت در الفاظ افرادي که خدا را به عنوان مطلوب خود پيدا نکردند خبر از دل‌بستن به معشوق‌هاي دروغين مي‌دهد. آن‌جا که با رفتن به يک ميهماني مي‌گويد چه خوش گذشت، مي‌خواهد اعتراض دروني خود را که طالب کمال مطلق است سرکوب کند، به عبارت ديگر مي‌خواهد بدگذشتن زندگي را براي خود پنهان کند. آن‌جا که مي‌گويد چقدر خسته شدم، دارد مي‌گويد چرا مطلوب حقيقي خود را نيافتم؟ آيا در بهشت هم انسان خسته مي‌شود؟ آري اگر بهشت يک باغ دنيايي باشد، انسان خسته مي‌شود اما اگر متوجه شديم بهشت يعني مقصد و مقصود قلب، ديگر خستگي ندارد، چون بهشت محل تجلي اسماء الهي به جان انسان است و اين که انسان دائماً با جلوات مختلف، با معبود خود مأنوس است هرگز خستگي‌آور نيست. همين‌طور که اگر از جلسه‌اي خوشتان بيايد و احساس کنيد جواب مطلوبات شما است، نمي‌خواهيد تمام شود. چون همان است که مي‌خواهيد ولي اگر در جلسه‌اي باشيد که حرف‌هاي تکراري تحويل شما مي‌دهند از آن خسته مي‌شويد چون مطلوب شما چيز ديگري است. 

به ‌هرحال مقصد حقيقي هر انساني «يقين» است که همان اتصال روح انسان با مطلوب حقيقي‌اش مي‌باشد. به‌همين جهت هم آيه مي‌گويد: «وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقينُ»؛ آدم‌ها! عبادت مقصد اصلي شما نيست، مقصد متوسط است، پس عبادت کنيد تا به يقين برسيد و حجابِ بين شما و مقصد حقيقي‌تان برطرف شود. عبادات براي چنين مقصدي است، چه آن عبادات نماز و روزه باشد، و چه رعايت حدود الهي نسبت به ارتباط زن و مرد.

ارتباط با نامحرم و ظهور وَهم

آنچه موجب مي‌شود تا انسان راه را گم کند و مقاصد غير حقيقي را به جاي مقصد حقيقي قرار دهد «وَهْم» است و يکي از خاستگاه‌هاي مهم «وَهم»، ارتباط بين زن و مرد نامحرم مي‌باشد. عزيزان در راستاي ارتباط بين خود با نامحرم يک نکته را شديداً بايد در نظر داشته باشيد و آن اين که چه کنيد که وَهميات، ذهن و فکر شما را اشغال نکند؟ هر جا «وَهْم» آمد، يقين مي‌رود و انسان از مقصد اصلي خود باز مي‌ماند. زندگي براي به دست‌آوردن يقين است تا انسان در دل يقين خود با معبود حقيقي‌اش مأنوس گردد و به مقصد حقيقي دست يابد. هرچيزي که شما را از مقصد اصلي منصرف کند دشمن شما است. زندگي براي يقين‌پيداکردن به مقصد اصلي و مأنوس‌شدن با آن است، هرچيزي که ما را از يقين محروم کند و گرفتار وَهميات نمايد، دشمن ما است، و يکي از بارزترين شرايط براي به ميدان‌آمدن دشمن، رعايت‌نکردن دستورات دين در موضوع ارتباط بين زن و مرد است.
در يک تعريف ساده بايد گفت: «وَهم» نوعي از تصورات و خيالاتي است که انسان را به موضوعاتي که واقعيت خارجي ندارند مشغول مي‌کند، و از ارتباط با حقايق محروم مي‌گرداند. به عبارت ديگر «وَهم» تصوراتي است که انسان را به سراب مشغول مي‌کند بدون آن که عطش او را جواب دهد. وقتي انسان با وَهم‌زدگي، سراب را آب پنداشت همچنان به دنبال آب، زندگي خود را صرف مي‌کند بدون آن که سيراب شود. انسانِ وَهم‌زده از طريق خوشي‌هاي دروغين، هرگز خود را سيراب احساس نمي‌کند و به تعادل رواني و آرامش روحي دست نمي‌يابد. از اين جهت است که گفته مي‌شود وَهْم عامل ويراني يقين و معنويت روحاني است.
نقش وَهم و کنترل آن

حوزه‌ي بسيار مشخصي که وَهمِ انسان را به خود مشغول مي‌کند و تصوراتي را که سراب‌اند و نه آب، وارد زندگي ما مي‌کند، حوزه‌ي شهوت‌هاي جنسي است. به‌خصوص هنگامي که انسان‌ها با نامحرم ارتباط داشته باشند، در آن حالت با خيالاتي خود را مشغول مي‌کنند که هيچ‌گونه واقعيتي ندارند. براي روشن‌شدن تأثير وَهم بر فکر و عمل انسان، در عيني که هيچ واقعيتي در آن نيست، به عنوان مثال در نظر بگيريد بعضي‌ها را که از مُرده‌ها مي‌ترسند، در حالي که انسان مرده يعني انساني که هيچ کاري نمي‌تواند انجام دهد. اگر من مُردم از آن جهت که مُرده‌ام بدنم ديگر عين چوب و ديوار خواهد بود ولي با اين همه بعضي‌ها از مُرده مي‌ترسند، و براي او نقش و تأثير قائلند، مسلّم عقل انسان نقشي براي انسان مرده قائل نيست و آنچه چنين باوري را در ما ايجاد کرده است «وَهم»
 است. 

وَهم موجب مي‌شود تا چيزي را که واقعيت ندارد به عنوان واقعيت بپنداريم، تا آن حدّ که از مرده‌ي يک انسان بيشتر از زنده‌ي او بترسيم، با اين که بدن مرده‌ي يک انسان، عدم يک انسان است که قبلاً انساني زنده بوده است. وَهمْ در روبه‌روشدن با بدن مُرده، خيالاتي را در ما ايجاد مي‌کند که واقعي نيست و سپس ما را از آن خيالات متأثر مي‌کند، وگرنه بدن انسانِ مرده چيزي جز مقداري گوشت و استخوان نيست، چرا اگر مقداري گوشت و استخوانِ گوسفند در اطاق ما باشد نمي‌ترسيم ولي بعضاً اگر بدن انسان مرده در کنار اطاق‌مان باشد مي‌ترسيم؟ جواب اين است که وَهم انسان‌ها در رابطه با بدن انسان مرده فعال مي‌شود و انسان را مشغول خيالات غير واقعي مي‌نمايد، ولي در رابطه با گوشت و استخوان گوسفند وَهم چنين فعاليتي ندارد.

موضوع ارتباط با نامحرم از آن مقولاتي است که وَهم در آن بسيار فعال مي‌شود و انسان را مشغول خيالات دروغين و غير واقعي مي‌نمايد که مانند سراب هرگز تشنگي را برطرف نمي‌کند ولي همچنان انسان را به خود مشغول مي‌نمايد، در حالي که انسان با ارتباط با همسرش گرفتار صورت‌هايي که وَهم ايجاد کرده نمي‌شود، ارتباط با همسر شبيه ارتباط با آب واقعي است که موجب سيرابي مي‌گردد. 

وقتي در رابطه با نامحرم، حکم الهي که عين عقل است در ميان باشد و انسان اجازه ندهد تا وَهم او نقش‌آفريني کند، آرام‌آرام وَهم ضعيف مي‌شود و انسان را گرفتار خيالات غير واقعي نمي‌گرداند، در اين صورت گفته مي‌شود اين انسان عقل خود را تربيت کرده و خيالات نمي‌توانند براي او تعيين تکليف کنند. 

در مورد خيال‌سازي وَهم لازم است عميقاً مطالعه فرمائيد تا ببينيد چگونه انسان را گرفتار غير منطقي‌ترين عکس‌العمل‌ها مي‌کند، در نظر بگيريد به انساني پيشنهاد کنند امشب همراه با يک مرده در غسالخانه بخوابد، عموماً نمي‌پذيرد، حال اگر به او گفته شود با يک نفر ديگر، با همديگر امشب در غسالخانه بخوابيد، خواهد گفت اين حالت از حالت قبل بهتر است. حالا اگر بگويند با جسد يک نفر که مرده است، دوتايي امشب در غسالخانه بخوابيد و به او خبر دهند نصف شب اين مرده زنده مي‌شود، خواهد گفت اين را ديگر من اصلاً تحمل نمي‌کنم، در حالي که اگر نصف شب مرده زنده شود تازه مي‌شود مثل آن حالتي که دو نفري حاضر بودند بروند در غسالخانه بخوابند.

ملاحظه مي‌کنيد، چگونه اگر انسان عقل خود را از طريق شريعت الهي تربيت نکرد با خيالات ساختگي به سر مي‌برد و از آن‌ها متأثر مي‌شود! دين آمده است تا انسان‌ها با سراب‌ها زندگي نکنند و خيالات بازي‌‌شان دهد. 
همان‌طور که انسان جسم دارد و جداي از جسم، داراي روحي مجرد است که از جهاتي نسبت به جسم در تضاد مي‌باشند و فقط در صورتي که هرکدام در حوزه‌ي خود عمل کنند براي انسان مفيد‌اند، تصورات موجود در ذهن ما نيز چنانچه تحت تأثير شرع و عقل باشند نه‌تنها متضاد با واقعيت نخواهند بود، بلکه عامل نشاط و تحرک انسان نيز مي‌باشند، وگرنه چنانچه تصورات ما غير واقعي‌ باشد، با واقعيت زندگي آن‌طور که بايد برخورد نمي‌کنيم و موجب ارتباط‌هاي روحي منفي با يکديگر مي‌گرديم و پيرو آن مشکلات بسياري برايمان به‌وجود مي‌آيد و انسان را براي هميشه از يقين که دريچه‌ي ارتباط با حقايق عالم هستي است، محروم مي‌کند و اين همان بازماندن از هدف حقيقي‌ مي‌باشد. 
وقتي انسان وَهم‌زده شد و براساس تخيلاتي که وَهم ايجاد کرده تصميم گرفت، چيزي نمي‌گذرد که نسبت به رسيدن به تصورات خود با ناکامي روبه‌رو مي‌شود، چون به دنبال چيزي بود که واقعيت خارجي نداشت و فقط تصور مي‌کرد چنين چيزي واقعيت دارد، و مسلّم هيچ‌کس از عدم، چيزي به دست نمي‌آورد. انسان وَهم‌زده اگر هم با کسي ازدواج کند به دنبال چيزهايي است که واقعيت خارجي ندارند و لذا در ابتدا تصور مي‌کند اگر با آن‌کس که در نظر دارد ازدواج کرد، به همه‌ي آن تصورات خواهد رسيد، بعد از ازدواج چيزي نمي‌گذرد که متوجه مي‌شود آنچه ساخته بود واقعيت نداشت، و احساس شکست مي‌کند. از اين بدتر نقش وَهم در نگاه‌هاي آلوده به گناه قابل ملاحظه است، آنچنان تصورات عطش‌افزايي در انسان ايجاد مي‌کند که هرگز گمان نمي‌کند اين‌ها تماماً در خيالات اوست و نه در واقعيت، اگر آن نگاه‌ها را دنبال کند و به وَهم اجازه دهد خيالات مربوطه را رشد دهد، انسان را مطلقاً از تعادل رواني و انديشه مثبت خارج مي‌کند و براي هميشه از آن نوع آرامش‌هايي که با يقين و اطمينانِ قلب به‌دست مي‌آيد محروم مي‌شود.
پيروي از وَهم و محروميت از دريافت‌هاي ربّاني 
انسان حقيقتي دارد به نام قلب، و آن قلب همواره به دنبال آرامش است و با اُنس با حقيقت مي‌تواند به آن آرامش دست يابد، در حالي که با ميدان‌دادن به وَهم، به اميد رسيدن به آرامش، به پوچي و بحران و ناکامي گرفتار مي‌شود و حاصل زندگي او چيزي جز اضطراب نخواهد بود.

با توجه به نکات فوق يک سؤال همواره بايد مدّ نظر عزيزان باشد که آيا انسان از طريق وَهم و پيروي از آن مي‌تواند به مقصد واقعي و حقيقي خود برسد؟ و آيا نبايد متوجه باشيم با پيروي از خيالاتِ حاصل از وَهم، به اميد رسيدن به مقصد حقيقي، گرفتار مقصدي دروغين مي‌شويم؟ نتيجه‌ي ميدان‌دادن به وَهم- به‌خصوص در ارتباط با نامحرم- موجب مي‌شود تا انسان از يقين و اُنس با هدف حقيقي حيات خود محروم ‌شود و ديگر هيچ دريافتي از حقايق غيبي و رباني نداشته باشد. 
راه حل موضوع با توجه به نکات عرض شده روشن است، بايد کاري کرد که حوزه فعاليت وَهم محدود شود و شريعت به‌عنوان حقيقي‌ترين نگاه به عالمِ واقع، آمده است تا با دستوراتي که مي‌دهد حوزه‌ي وَهم را محدود کند و انسان وَهمي را به انسان عقلي تبديل نمايد و او را تا درک واقعي‌ترين واقعيات يعني وجود مطلق و کمال مطلق، صعود دهد. هرچه بيشتر در دستورات شريعت دقت شود- چه دستوراتي که در رابطه با محدوديت ارتباط بين زن و مرد داده شده و چه در ساير دستورات- همه و همه وسيله‌ي پيراستن انسان از وَهم‌زدگي و براي آزادکردن و خالص‌نمودن اوست از تصور چيزهايي که گمان مي‌کند واقعيت دارد، ولي واقعيت ندارد، و رجوع‌دادن او است به اصيل‌ترين بعد انساني که همان قلب است و يافتن خودِ حقيقي که همان خودي است که انسان در قيامت با آن روبه‌رو مي‌شود. 
قرآن انحراف انسان‌ها را به سبب توجه‌نکردن به خودِ پيراسته از وَهم مي‌داند، به انسان‌ها تذکر مي‌دهد: آن‌هايي که بيراهه مي‌روند و در اين راستا براي خود عذاب شديد پديد آوردند، همه و همه به جهت آن است که روز قيامت را که با حقيقي‌ترين بُعد خود روبرو مي‌شوند، فراموش کردند. مي‌فرمايد: «إِنَّ الَّذينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ»؛
 آن‌هايي که از راه خداوند گمراه شدند عذاب دردناکي دارند، زيرا که قيامت و روز حساب را فراموش کردند.

آن‌هايي که با وَهم خود به‌سر مي‌برند نمي‌توانند يوم‌الحساب را بفهمند، زيرا وَهْم هرگز حق‌نمائي نمي‌کند، تا براي انسان افق توجه به قيامت را روشن کند. در حالي که امامان معصوم( تأکيد دارند که هم‌اکنون قيامت حاضر است و هرکس فکر کند قيامت بعداً واقع مي‌شود از ما نيست،
 و از معارف ما اهل البيت( بي‌بهره است.

عوامل تحريک وَهم در زن و مرد

با توجه به چگونگي وَهم عنايت داشته باشيد که در ارتباط با زن و مرد، عامل تحريک وَهم در مرد عموماً نگاه به نامحرم، و در زن‌ها عموماً با خودنمايي براي نامحرم پيش مي‌آيد. حال وقتي بنا را بر آن گذاشتيم که وَهم ما را گرفتار خيالات دروغين نکند و سعي کرديم حکومت آن را بر ادراک خود ضعيف کنيم، در رابطه با نامحرم بسيار مراقب خود هستيم. زيرا اگر زن با خودنمايي براي نامحرمان، حوزه‌ي حضور وَهم خود را گسترش داد، و يا مرد با نگاه کردن به نامحرم حوزه حضور وَهم خود را شدت بخشيد، از ارتباط با واقعيات محروم مي‌شوند و با خيالات خود زندگي مي‌کنند، در نتيجه وقتي با واقعيات روبه‌رو مي‌شوند متوجه مي‌شوند به بن بست رسيده‌اند. قديمي‌ها مثالي دارند، مي‌گويند: در تاريکي که به درستي نمي‌شود چهره‌ي نامحرم را نگاه کرد. نامحرم براساس تحريک قوه وَهميه زيبا مشاهده مي‌شود، مرد جواني مدت‌ها با خيال دختري که در شب‌ها و در تاريکي‌ها خود را براي او ظاهر مي‌کرد، در خيالاتش با آن دختر خوش بود تا اين‌که يک بار آن دختر به اميد آن که بهتر با آن جوان اُنس بگيرد، در روز روشن با او روبه‌رو شد، جوان نتوانست قبول کند اين همان دختري است که در تاريکي چهره‌اش را ديده است. به او گفت برو و مرا با همان که در خيال دارم تنها بگذار که با آن خوش‌ترم. با همان صورت وَهمي و دروغين مي‌خواست به‌سر ببرد! وَهم اين‌طور انسان را بازي مي‌دهد، آنچنان صورت‌هاي دروغين براي ما مي سازد که هرگز جرئت روبه‌روشدن با واقعيت را نداريم.

بازيگري خيال

موضوع بازيگري خيال يکي از موضوعات قابل توجه در عرفان است، مولوي در قصه‌ي مسجد مهمان‌کش که افراد در آن از طريق خيالاتِ خود زمين مي‌خوردند و کشته مي‌شدند و يک نفر متوجه اين امر شد و همه‌چيز خنثي شد و طلسم شکست.
 مي‌گويد:
	خفت‌در مسجد،خود او را خواب‌كو؟

	مرد غرقه گشته، چون خسبد بجو؟


	نيم شب آوازِ با هولي رسيد

	كايم، آيم بر سرت اي مستفيد



در مقابل اين صداهاي ترسناك تهديدآميز، آن مردبر جهيد و بانگ بر زد كه     حاضرم، اينك اگر مردي بيا

همين كه خود را نباخت و جان بر كف مقابله كرد، شرايط برايش تغيير كرد.

	درزمان بشكست‌زآوازش طلسم

	زرهمي ريزيد هر سو قسم‌قسم


	بل زر مضروبِ ضرب ايزدي

	كو نگردد كاسد، آمد سرمدي



وقتي آن مرد تهديد آن صدا را به چيزي نگرفت، پرده‌ها در مقابلش فرو ريخت و حقايق عالم برايش آشكار شد و ديگر روحيه‌ي تنگ دنيادوستي و محدودكردن خود در حدّ دنيا در او نماند، زرهاي بصيرت و روشنگري جان او را فراگرفت.

	آن زري‌كه دل از او گردد غني

	غالب آيد بر قمر در روشني


	شمع بود آن مسجد و پروانه او

	خويشتن درباخت آن پروانه جو



در واقع نظر به مرگ و آزادشدن از وَهمياتي که در اين رابطه هست، نظر به روشنايي برتر سير حيات است تا با ابتكار زندگي كني، و با شجاعت بميري. 
تأكيد ما اين است كه شرايط انتخاب آزاد آن وقتي حاصل است كه دل در انديشه‌ي مرگ و زندگي نباشد، و از طريق دينداري و از طريق ترسيمي كه دين از مرگ و زندگي در اختيار انسان مي‌گذارد، انسان متوجه مي‌شود مرگ و زندگي از پايه و بن يكي هستند، چنين حياتي است كه به انسان كمك مي‌کند آزاد از وَهميات در جهان با نشاط زندگي كند. 

نتيجه اين‌که اي انسان‌ها؛ شما عموماً اين‌طور هستيد که با خيالاتتان زندگي مي‌کنيد و براي نجات از آن بايد وَهْم را محدود کنيد که در اين رابطه زن و مرد نامحرم در زندگي خود - به عنوان همکار- بايد طوري با يکديگر مرتبط باشند که هرگز آن ارتباط وَهم‌زا نباشد. مرد با نگاه به نامحرم، به قصد لذت، وَهم را بر خود حاکم مي‌کند، و از حوزه‌ي عقل خارج مي‌شود، و زن با خودنمايي‌هاي خود به نامحرم - حتي در حدّ تغيير کلام- حوزه‌ي وَهم خود را شدت مي‌بخشد، در نتيجه يقين او مي‌شکند و ارتباط او با اصل هدفش قطع مي‌گردد و عملاً کلِ حياتش ويران مي‌شود. 

قرآن مي‌گويد: اگر خودتان را از منظر قيامت ننگريد و از اين طريق عوامل وَهم‌زدايي را کم نکنيد، خود را به سوي عذاب شديد قيامت سوق داده‌ايد، مي‌فرمايد: «إِنَّ الَّذينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ»؛ روز قيامت، روزي است که وَهم در صحنه نيست و اين تعلقات وَهمي نقشي در مشغوليات ما ندارند، در آنجا با يک انسان مبرا از همه‌ي تعلقات وَهمي روبه‌روئيم. حال اگر کسي همه‌ي روحش توجه به خيالات وَهمي شد، در جايي که آن تعلقات فرو مي‌ريزد، او با خودي روبه‌رو مي‌شود که هيچ کمالي در خود ندارد، با پوچي خود روبه‌رو است. و اين حالت عذاب عظيمي است، چون عدمي را در خود احساس مي‌کند که بايد جاي آن وجود و کمال باشد. دنداني که درد مي‌گيرد، درد آن به علت از بين رفتن اتصالي است که بين رگ‌ها پديد آمده است، دردِ پارگي پوست دست به جهت احساس عدم اتصالي است که پيش‌آمده است، همين‌که بايد اتصالي بين سلول‌ها باشد و حالا نيست، موجب احساس درد است، يعني عدمي که جاي آن بايد وجود باشد سبب درد است. در قيامت انسان‌هايي که خلأ وجودي دارند و نتوانستند جان خود را با خدا آشنا کنند با عذاب شديدي که قرآن از آن خبر داده روبه‌رو مي‌شوند. 
انسان‌ها وظيفه دارند در همين دنيا خود را با حقيقت آشنا کنند و اين با اتصال به عالم غيب ميسر مي‌شود، وگرنه جان انسان در اين دنيا و آن دنيا با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو خواهد بود، چون با تحريک وَهم از واقعيات و حقايق فاصله گرفته است. اجراي کامل دستورات شريعت با اين رويکرد که بستر آزادي از وَهميات و سير به سوي حقيقت است، بسيار نتيجه‌بخش است. ابتدا بايد براي ما ثابت شود که نبوت يک حقيقت الهي براي تزکيه‌ي انسان، جهت رسيدن به مطلوب آرامش‌بخش او است، به عبارت ديگر بايد متوجه بود دستورات شريعت وسيله‌اي است جهت پيراستن خود از وَهميات و آزادکردن و خالص‌نمودن بُعد اصيل انساني از خيالات واهي، که اين همان يافتن خودِ قيامتي است.

پيام دين آن است که يک بررسي مجدد روي نگاه خود به دنيا بکنيد، ببينيد واقعيت آن چه اندازه است و حساسيت خود را براساس واقعيت‌هاي آن اِعمال کنيد و نه بر اساس وهميات. انسان‌هايي که گرفتار وَهميات شدند آنچنان خيالات خود را واقعي مي‌پندارند که واقعيات و معنويات را دشمن مي‌دارند، مولوي مي‌گويد:

	چون‌که جان‌جان هر جزوت وي‌است

	دشمني با جان جان آسان کي است؟



تمام وجودت پرتو حق است، مگر مي‌تواني با او بجنگي؟ اگر بخواهي با او جنگ نکني بايد دين او را عمل کني و اگر دين او را کلاً عمل کني به حقيقت خودت دست مي‌يابي و از خودِ دروغين آزاد مي‌شوي، و اين به شرطي است که همه‌ي دين را بپذيري و عمل کني. آن‌ها که قسمت‌هايي از دين را عمل مي‌کنند عموماً مزه‌ي دين‌داري را نخواهند چشيد. نبوت يک دستور کامل است براي کلّ حيات. مولوي در ادامه مي‌گويد:

	تو رها کن لشکر ديو و پري

	کز ميان جان کنندم صفدري



تو چرا افکار غير حق و شيطاني را در خود نفوذ مي‌دهي تا در ميان جان تو صفدري و خودنمايي کنند؟
	ملک را بگذار بلقيس از نخست

	چون مرايابي همه ملک‌آن‌تست


	خود بداني چون بر من آمدي

	که تو بي من نقش گرمابه بدي



اي بلقيسِ داراي ملک و زر دنيايي، زر و زيور را رها کن و دست به دامان نبوتِ سليماني بزن تا ملک سليمان را صاحب شوي، در آن صورت به بصيرتي نايل مي شوي و مي‌بيني بدون بصيرت ديني مانند نقش‌‌هاي آدم‌هايي بودي که در گرمابه‌ها ترسيم مي‌کنند. چون انسان تا در وَهم خود به سر مي‌برد هيچ کار اساسي نمي‌تواند انجام دهد. در ظاهر انسان است اما بدون هيچ تأثيري، اگر نقش آدم ثروتمندي را در يک تابلو بکشيد، حالا اين عکس به خودي خود ثروتمند است يا عکسِ آدم ثروتمند است؟ همين طور که اگر تصوير يک آدم فقير را ترسيم کنيد، آن تصوير به خودي خود فقير نيست، يک تصوير است. کل نظامِ وَهْم اين‌طوري است، به همين جهت گفته‌اند آدم‌هاي وَهم‌زده «برخيالي جنگشان و بر خيالي صلحشان». مولوي در ادامه مي‌گويد:

	نقش اگر خود نقش سلطان يا غني است

	صورت است، از جانِ خود اوچاشني است



نقش سلطان يا فقير بالأخره چيزي جز صورت نيست و از جان و حقيقت خالي است، همين‌طور که خوشي‌هاي وَهمي خوشي‌هاي سرابي و بي‌ريشه‌اند و تا مرز خيال نفوذ دارند و نه بيشتر، به همين جهت وقتي انسان از نور بصيرت ديني بهره‌مند شد ديگر نمي‌تواند به اين نوع خوشي‌ها راضي باشد.

مولوي مي‌گويد: چرا براي بقيه خود را مي‌آرايي؟ چرا مي‌خواهي بقيه تو را ببينند؟ و چرا مي‌خواهي بقيه را ببيني؟ تو بايد خودت را بيابي، چرا از خود غافلي، مثل صورت و عکس که با زيبايي تمام براي ديگران چشم و دهان باز کرده و زينت ديگران است بدون آن که متوجه باشد. مولوي مي‌گويد:

	زينت او از براي ديگران

	باز کرده بيهوده چشم و دهان


	اي تو در پيکار، خود را باخته

	ديگران را تو ز خود نشناخته



تو در مبارزه با وَهمِ خود شکست خورده‌اي و لذا مشغول ديگراني و از خودت غافلي، و در نتيجه آنچه را خود مي‌داني، خودت نيستي، در جلب نظر ديگران گم شده‌اي و به همين جهت وقتي تنها مي‌ماني آنچنان غم تو را مي‌گيرد که انگار از خودت جدا شده‌اي.

	تو به هر صورت که آئي، نيستي

	که منم اين، والله آن تو نيستي


	يک زمان تنها بماني تو ز خلق

	در غم و انديشه ماني تا به حلق



در فضايي که خود را در منظر ديگران جستجو مي‌کني به هر صورت که بيايي و بخواهي خود را به نمايش بگذاري، آن خودِ واقعي تو نيست، خودِ واقعي تو آن وقتي است که در تنهايي با آن روبه‌رو مي‌شوي و مي‌خواهي از آن فرار کني. چرا چنين شده‌اي؟ چون، صيد هوس‌ات گشته‌اي، مي‌گويد حال که مي‌خواستي خود را بنمايي صيد خودت شدي و حقيقت تو اسير پائين‌ترين مرتبه‌ي وجودت شد. 
	مرغ خويشي، صيد خويشي، دام خويش

	صدر خويشي، فرش خويشي، بام خويش



با به نمايش‌گذاردن خود براي ديگران، خود را در محدوده‌اي کاملاً سطحي به ارزيابي مي‌نشيني، به طوري که ماوراء آن خودِ محدود هيچ تعريفي از خود نداري، با اتصال خود به نظر ديگران، خود را زنده و با نشاط نگه مي‌داري در صورتي که حقيقت انسان ماوراء اين محدوديت‌ها در همه عوالم هستي حاضر است. اين نوع وابستگي‌ها براي معني‌دار کردن خود مثل اَعراض است که به خودي خود و بدون تکيه بر جوهر، هيچ هويتي ندارد. مي‌گويد: 
	جوهر آن باشد که قائم با خود است

	آن عَرَض باشد که فرع او شده است



همان‌طور که جوهر به خودي خود در صحنه است و عرض در وابستگي به جوهر موجوديت دارد، انساني که هويت خود را در خودنمايي براي ديگران جستجو مي‌کند، از گوهر و جوهر وجودي خود غافل شده است. مي‌گويد اگر حقيقت آدميت را گم نکرده‌اي، چون آدم رفتار کن تا همه‌ي ملائک به تو سجده کنند، تا ببيني چگونه تو برتر از همه‌ي عالم و عالم در اختيار اراده‌ي تو قرار مي‌گيرد، در آن صورت عالم اسير تو شود نه تو اسير عالم.

	گر تو آدم‌زاده‌اي،چون او نشين

	جمله‌ي ذرات را در خود ببين


	چيست اندر خُم که اندر نهر نيست

	چيست اندر خانه کاندر شهر نيست


	اين‌جهان‌خُم است‌و دل‌چون‌جوي‌آب

	اين‌جهان‌حجره‌است‌و دل شهر عجاب


	اين جهانِ شهوتي بتخانه‌اي است

	انبياء و کافران را لانه‌اي است



در مقايسه با گوهر وجود انسان و وسعت بيکرانه‌اي که دارد، دنيا همچون خمره‌اي از آب است در مقايسه با نهر آب، آيا بايد نظر بر آب‌هاي خمره انداخت و خود را از نهر جدا کرد؟ دنيا به خودي خود در آن حدّي است که پيامبران( و کافران، هر دو را در خود جاي مي‌دهد در حالي که انبياء خود را محدود به آن نکردند و فقط در حدّ لانه از آن بهره‌مند شدند ولي کافران همه‌ي همّت خود را براي همين دنيا صرف کردند و به همين جهت بت‌پرستي را به جاي خداپرستي انتخاب نمودند. اين خاصيت هر نگاه محدودي است که از ارتباط با حقايق بيکرانه‌ي خود و خدا محروم است، انساني که در حدّ اين جهان مادي بماند و فقط محکوم طبيعت و غرايز خود شود خود را از حقيقتِ خود محروم کرده ‌است.

	ليک شهوت بنده‌ي پاکان بود

	زر نورزد زان‌که نقد کان بود



در بيت قبلي فرمود دنياي شهوتي مثل يک بتخانه است که پيامبران و کافران را در خود جاي داده است. در اين بيت روشن مي‌کند که شهوت و اميال دنيايي هرگز جان پاکان را ويران نمي‌کند و نمي‌سوزاند، چون فوق اميال نفساني زندگي مي‌کنند و ميل‌هاي دنيايي خود را همچون برده‌اي در اختيار خود دارند، همان‌طور که در کوره‌ي زرگري طلاي ناب از بين نمي‌رود. 

خودآرائي‌ها و خودنمائي‌ها موجب مي‌شود تا خود را مشغول چيزهايي کنيم که هرگز پايدار نيستند. و عملاً پوششي خواهند شد که اصل اصيل انسان را در خود دفن ‌کنند، همان‌طور که کاه آب را مي‌پوشاند و زلالي آن را از بين مي‌برد. 
	جسم ما روپوش ما شد درجهان

	ما چو دريا زير اين كَه در نهان


	کَهْ‌کِه باشد کِه بپوشد روي آب

	طين که باشد که بپوشد آفتاب



وقتي تمام نظرمان به جسم دنيايي‌مان افتاد و برآورده‌شدن اميال وَهمي مقصد و مقصود ما گشت، حقيقت انساني‌مان در زير چنين پيرايه‌هايي پنهان خواهد ماند، همان‌طور که دريايي از آب، زير کاه پنهان مي‌شود، در حالي که هرگز شايسته نيست انسان وجود بيکرانه‌ي خود را اين‌چنين در زير زندگي دنيايي دفن نمايد و از معنوياتي که مي‌تواند در زندگي با آن‌ها به‌سر برد، محروم شود. آيا کاه ارزش آن را دارد که دريا را بپوشاند؟ آيا گِل ارزش آن را دارد که خورشيد را بپوشاند؟ آيا دنيا ارزش آن را دارد که جان انسان را دفن کند، آن هم جاني که خداوند جميع اسماء الهي را به او آموخته است و با همه‌ي ملائک مي‌تواند همنشين باشد. بايد مواظب بود خورشيد عالم‌تابِ ما اسير ابر تاريک اميال دنيايي و خودنمائي‌هاي جسمي نگردد. 

تمرين فنا و آزادي از اسارت‌ها
در راستاي خودنمايي‌هاي جسمي و آفات آن، آن داستان را در مثنوي داريد که بازرگان وقتي مي‌خواست به سفر هندوستان برود از طوطي خود پرسيد براي تو از سفر چه بياورم؟ طوطي گفت به طوطيان آنجا سلام مرا برسان و بگو چاره‌ي درد من در اين زندان قفس چيست؟

	بر شما کرد او سلام و داد خواست

	وز شما چاره ره و ارشاد خواست


	اين روا باشد که من در بند سخت

	گه شما بر سبزه، گاهي بر درخت



مولوي مي‌گويد طوطي جان شما هم اسير قفس است و بايد فکر آزادکردن آن باشيد و علت محبوس‌شدنش را بشناسيد.

	قصه‌ي طوطي جان زين‌سان بود

	کو کسي کو محرم مرغان بود



پس قصه‌ي طوطي گرفتار قفس، قصه‌ي ماست. وگرنه به قول مولوي مگر کسي هست که با مرغان حرف بزند؟ آن بازرگان.

	چون‌که تا اقصاي هندستان‌رسيد

	در بيابان طوطي چندي بديد


	مرکب استانيد و پس آواز داد

	آن سلام و آن امانت باز داد



قصه‌ي طوطي خود را براي آن طوطيان هندوستان گفت و سؤال آن طوطي را به آن‌ها رساند، که ناگهان ملاحظه کرد.

	طوطئ زان طوطيان لرزيدو پس

	اُفتاد و مرد و بگسستش نفس



يکي از طوطيان آن سرزمين وقتي پيام طوطي بازرگان را شنيد با شنيدن آن پيام در مقابل بازرگان، افتاد و مرد، بازرگان ناراحت شد که عجب پيامي دادم، ولي بالأخره سفر را تمام کرد و برگشت.

	گفت طوطي، ارمغان بنده کو

	آنچه گفتي، و آنچه ديدي بازگو


	گفت ني، من خود پشيمانم از آن

	دست خود خايان و انگشتان گزان



بازرگان در جواب گفت، اصلاً من پشيمانم از آن که چرا چنين پيام خامي از تو براي آن‌ها بردم و کار خوبي نکردم، تو هم مسئله را رها کن.
	گفت اي خواجه پشيماني ز چيست؟

	چيست آن، کاين خشم و غم را مقتضي است؟



طوطي از بازرگان پرسيد: چه شده است که آن کار موجب پشيماني شما گشته؟ 
	گفت، گفتم آن شکايت‌هاي تو

	با گروهي طوطيان همتاي تو


	آن يکي طوطي ز دردت بوي برد

	زهره‌اش بدريد و لرزيد و بمرد



طوطي وقتي قضيه را شنيد. جواب سؤال خود را به خوبي دريافت کرد و در جا افتاد و خود را به ظاهر به مُردن زد.

	چون‌شنيد آن مرغ‌کان طوطي چه‌کرد

	هم بلرزيد، اوفتاد و گشت سرد



بازرگانِ ساده انديش بسيار ناراحت شد و جيغ و فرياد بر سر خود زد که اين چه قصه‌اي است که موجب مرگ طوطي من ‌شد!
	خواجه چون ديدش فتاده همچنين

	برجهيد و زد کُلَه را بر زمين



شروع کرد ناله و زاري کردن که عجب کاري کردم، طوطي نازنينم را از دست دادم.

	گفت‌اي طوطي خوب و خوش‌ حنين

	هين‌چه بودت اين، چرا گشتي چنين؟


	اي دريغا! مرغ خوش آواز من

	اي دريغا! همدم و همراز من



بالأخره ديد طوطي مرده است، درِ قفس را بازکرد و طوطي را پرتاب کرد روي بام.

	بعد از آنش از قفس بيرون فکند

	طوطيک پريد تا شاخ بلند



همين که طوطي را به بالا پرتاب کرد، طوطي پريدن آغاز نمود و رفت و بر شاخ بلندي نشست. 
	طوطي مرده چنان پرواز کرد

	کافتاب از چرخ، ترکي‌تاز کرد


	خواجه‌حيران‌گشت‌اندرکار مرغ

	بي‌خبر ناگه بديد اسرار مرغ


	روي بالاکرد وگفت‌اي عندليب

	از بيان حال خودْمان ده نصيب


	او چه کرد آنجا که تو آموختي

	چشم ما از مکر خود بر دوختي


	ساختي مکري و ما را سوختي

	سوختي ما را و خود افروختي



بازرگان که از حرکات اين دو طوطي به حيرت آمده بود از طوطي خود ماجرا را سؤال کرد، حالا طوطي آزاد شده از قفس به سخن در آمد.

	گفت طوطي، کو به فعلم پند داد

	که رها کن نطق و آواز گشاد


	زانکه آوازت تو را در بند کرد

	خويش را مرده، پي اين پند کرد



آن طوطي هندوستاني
 با عمل خود به من پيام داد که تا اهل خودنمايي هستي و براي بقيه خود را به نمايش مي‌گذاري، اسير قفسي، از خودنمايي براي غير بمير تا آزاد شوي. محروميت تو از سبزه‌زار به جهت خودنمائي براي بازرگان است. از جنگل سبز معنويت به آن جهت محرومي که نظر به غير داري، پيام داد که از اين خودنمايي بمير. 

	يعني اي مطرب شده با عام و خاص

	مرده شو چون من، که تا يابي خلاص


	دانه باشي مرغکانت برچِنَنْد

	غنچه باشي کودکانت برکنند



تو براي عام و خاص مطرب شده‌اي، از خودنمايي دست بردار تا بعد از آن با خودي به‌سر بري که تا بيکرانه‌ي عالم وجود مي‌تواند خود را حاضر داشته باشد، در حالي که تا در محدوده‌ي نظر به غير، خود را مي‌آرايي، يا مثل دانه در منقار مرغانِ خودخواه هستي و يا مثل غنچه در دست کودکان بي‌تدبير. در يک نتيجه‌گيري همه‌جانبه مي‌فرمايد: 
	هرکه داد او حُسن خود را در مزاد

	صد قضاي بد سوي او رو نهاد


	چشم‌ها و خشم‌ها و رَشک‌ها

	بر سرش بارد چو آب از مشک‌ها



هرکس خواست زيبايي‌هاي خود را بر نامحرمان بنماياند صدها مشکل به سوي او روي خواهد نمود، از چشم‌زخم بگير، تا کينه و حسادت، همه به سوي او روانه مي‌شوند. انساني که اهل خودنمايي است - اعم از زن يا مرد- خود را به عنوان يک کالا به بقيه معرفي مي‌کند و بقيه نيز با او به عنوان يک کالا برخورد مي‌کنند و اين علاوه بر آن است که با انتظارات خودخواهانه، انسان را از زندگي ساقط مي‌کنند. به همين جهت در ادامه مي‌گويد: 

	دشمنان او را ز غيرت مي‌درند

	دوستان هم روزگارش مي‌برند



از يک طرف با پيش‌آمدن رقابت‌ها و کينه‌ها، رقباي او مانع ادامه‌ي زندگي شخصي او مي‌شوند، و از طرف ديگر با تحريک انتظار دوستان، دوستان روزگار براي او نمي‌گذارند تا به خود آيد و کاري براي خود بکند. راه رهايي از همه‌ي اين معضلات يک چيز بيشتر نيست و آن اين که نظر جان را به حق بيندازيم تا حق‌خواهي جاي خودنمايي بنشيند، و از دام شيطان که تا هلاکت ما آن را گسترده است رها شويم.

	در پناه لطف حق بايد گريخت

	کوهزاران لطف‌بر ارواح ريخت


	تا پناهي يابي آن هم چه پناه

	آب و آتش مر تو را گردد سپاه



مولوي در آخر توصيه مي‌کند که: اي آدم! چرا مي‌خواهي معشوقه‌ي ديگران باشي؟ چرا دائم براي خود عاشق‌تراشي مي‌کني؟ بيا عاشقي پيشه کن و عاشق آن‌که ‌ارزش آن را دارد که به آن عشق بورزي باش.

	عاشق آن عاشقان غيب باش

	عاشقان چند روزه کم تراش



عشق خود را براي معشوقي صرف کن که بيش از همه به تو نظر دارد و با ربوبيت خود، تو را از نقص حيواني به قله‌ي انساني سوق مي‌دهد.
	عاشقانت در پس پرده‌ي کرم

	بهر تو نعره‌زنان بين دمبدم



خداوند و ملائکه‌ي مقرب او با آوردن اين دستورات و ارسال انبياء، بر تو فرياد مي‌زنند که از چه نشسته‌اي، چطور راضي مي‌شوي از آن افق اَعلي نظر برداري و به معشوقه‌هاي زميني دلخوش شوي. مولوي مي‌گويد بر من خيلي سخت مي‌گذرد که چگونه انگيزه‌ي لبخندهاي اهل دنيا را به خودت نمي‌شناسي که بر خلاف ادعايشان سخت خودخواهانه است. 

	غيرتم آيد که پيشت بيستند

	بر تو مي‌خندند و عاشق نيستند



اين‌ها که پيش تو مي‌ايستند و بر تو مي‌خندند، عاشق تو نيستند ولي تو اگر مواظب نباشي سرمست همين خنده‌هاي هوسناک مي‌شوي و با تحريکاتي که وَهْم در تو ايجاد مي‌کند، از دست مي‌روي.

	اوچو بيند خلق را سر مست خويش

	از تکبر مي‌رود از دست خويش



او که مشغول خودنمائي براي ديگران است به دنبال جلب اين نگاه‌ها، همه چيزش را از دست مي‌دهد، امکان‌هاي افلاکي شدن روح را، در پاي شنزار هوس قرباني مي‌کند و ديگر هيچِ هيچ.

خداوندا! چشم ما را بينا کن تا جايگاه محکم دستورات تو را بيابيم و از هلاکت بزرگِ خودنمايي و وَهم‌زدگي خود را برهانيم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - سوره‌ي نور، آيات 30 و 31.


� - سوره‌ي حجر، آيه‌ي 46.


� - سوره‌ي رعد، آيات 27 و 28.


� - سوره‌ي ق، آيه‌ي 37.


� - سوره‌ي يونس، آيه‌ي 62.


� - سوره‌ي ذاريات، آيه‌ي 56.


� - سوره‌ي حجر، آيه‌ي 99.


� - الكافي، ج‏2، ص 51.


� - الكافي، ج‏2، ص 52.


� - وَهم يک معني فلسفي دارد، و يک معني اخلاقي، در تعريف فلسفي وَهم عبارت است از قوه‌اي که موجب ايجاد معاني جزئيه در ما مي‌شود، و ما در اينجا به معني اخلاقي آن توجه داريم که موجب القاء خيالاتي مي‌شود که واقعيت بيروني ندارند.


� - سوره‌ي ص،آيه‌ي 26.


� - توحيد صدوق، ص 118.


� - در مورد تأثير خيال در مجروح‌کردن بدن و بيمارکردن آن به کتاب «جايگاه جن و جادوگر در عالم» از همين نويسنده مراجعه فرمائيد.


� - هندوستان در اصطلاح عرفان مقام جمع‌الجمع و مقام وطن اصلي است.





